
با سلام 
برنامۀ 977 

اي وصالت یک زمان بوده، فراقت سال ها 
اي به زودي بار کرده بر شتر احَمال ها 
مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 145 

وصل ما به زندگی همین الان هم می تواند اتفاق بیافته ولی خیلی زود ذهن وارد میشه و دوباره ارتباط با زندگی قطع میشه. 

مثل تلفن هاي قدیمی، شماره را میگیرفتی و وصل میشدي، ولی خش خش و  پارازیت ذهن یک ان وارد میشه و صداي 
زندگی را خوب نمیشنوي. خط روي خط میافته، آخر هم تماس قطع میشود. 

دو بیت در برنامه 977 خیلی به دلم نشست و نظرم را جلب کرد، که چطور می شود با وجود باز بودن چشم و گوش مان دام 
را بینیم و باز به چاه می افتیم. 

چشم باز و	گوش باز و دام پیش 
سوي دامی می پرَدَ با پرَِّ خویش 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1649 

چشم باز و،	گوش باز و، این ذَکا 
خیره ام در چشم بنديِّ خدا 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1109 

قرآن کریم، سورة اعراف	(7)، آیۀ 179	 	 

-« لهَمُْ قلُوُبٌ لَا یفَقْهَوُنَ بهَِا وَلهَمُْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصرِوُنَ بهَِا وَلهَمُْ آذَانٌ لَا یَسمَْعوُنَ بهَِا أوُلَئکَِ کَالْأَنْعَامِ بلَْ همُْ أضَلَُّ  أوُلَئکَِ همُُ 
الْغَافلِوُنَ.»	 

«ایشان را دلهایى است که بدان نمى فهمند و چشمهایى است که بدان نمى بینند و گوشهایى است	که بدان نمى شنوند. اینان 
همانند چارپایانند حتى گمراه تر از آنهایند. اینان خود غافلانند.» 

	-ذَکا:	هوشیاري، تیزي طبع 

چشم مان بازه خوب می بینیم، گوشمان هم خوب می شنوه، هوشیاري و زیرکی هم به اندازه کافی داریم، دام را جلوي پایمان 
می بینیم اما با پاي خودمان می افتیم در چاه ذهن. 

چرا این اتفاق میافته؟  

این هم از تأثیرِ حکم است و قدََر 
چاه می بینیّ و، نتوانی حذََر 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1646 
-حذََر:	پرهیز کردن، دوري کردن 

  
حضرت مولانا میفرمایید که، این از حکم و قضاي خداوند است. ایشان در مثالی از دفتر چهارم در مورد باز شکاري، که 

صاحبش چشماش را می بنده پاسخ این جواب را میده. 



گر امین آیید سو يِ اهلِ ر از 
وار هید از سرَ کلَُه مانندِ باز 

سرَْ کلاهِ چشم بندِ گوش  بند 
که از و بازست مسکین و نژََند 

 	
ز آن کلَُه مر چشمِ بازان را سدَ است 

که همه میلش سويِ جنسِ خو د است 

چو ن برُ ید از جنس، با شَه گشت یار 
برگُشایدَ چشمِ او را باز  د ار 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت هاي 3335-3338 

می فرماید چشمانت را به این دلیل می بندم که هنوز از جنس من ذهنی و همانیدگی ها در تو هست. براي اینکه تو هنوز 
عشق اون گوساله من ذهنی را داري. 

هرموقع صادقانه خم شدي اون موقع قدرت شناسایی را بهت میدم. اجازه میدم مصحف درونت را بخوانی و آزاد بشوي. 

خلاصه، اینکه تا وقتی مثل شیطان بگی که اَنا خَیرٌْ یعنی با قضاوت کردن مثل شیطان بگی، من بهترم، من برترم، این 
پوشش کلاه آهنی من ذهنی ات بر چشمان هوشیاریت خواهد ماند و آزادت نخواهم کرد. هر موقع از من ذهنی ات سیر شدي، 

آن موقع چشم حضورت را باز میکنم. 

که سرَ ي کم کن نه اي تو مستبدِ	 
بلکه شاگر دِ دلی و مستعدِ 

رو برِ دل، رو که تو جز وِ دلی	 
هین که بندة پادشاهِ عا دلی 

 	
بندگیِّ او بِهْ از سلطانی است	 
که اَنا خَیرٌْ د مِ شیطانی است 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3342-3340 
-مرِصاد:	کمینگاه 

	-اَنا:	من 
-خَیرْ:	بهتر 

قرآن کریم، سورةاعراف	(7)، آیۀ 12 
-«قَالَ مَا مَنَعکََ أَلَّا تَسْجدَُ إذِْ أَمرَتْکَُ قَالَ أَنَا خَیرٌْ مِنْهُ.» 

«خداوند گفت:	وقتى تو را به سجده فرمان دادم، چه چیز تو را از آن بازداشت؟ گفت:	من از او بهترم. » 

یکی دیگه از نکات مهمی که در برنامه 977 به اون اشاره شده، ترس و ناامیدي است. که باز هم این یکی از ابزارهاي قوي 
من ذهنی است. اما حضرت مولانا مثل همیشه نوید رحمت و فضل خداوند را میده. و می فرماید: خداوند رحمت اندر رحمت 

است. و اصلا چیزي براي ترسیدن وجود نداره. 



 تنها ترس ما باید دوري از خداوند باشه، که نکنه غافل بشویم و بدلیل عدم همکاري، خدا به مرکزمون راه پیدا نکنه، استثنا 
و انشاالله نگیم و فضا بسته بشود. 

رحمت اندر رحمت	آمد تا به سرَ 
بر یکی رحمت فرِو مآ اي پسر 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1941 
	-فرِو مآ:	نَایست 

پس چه چاره جز پناهِ چاره گر؟ 
ناامیدي مسّ و، اِکسیرش نظر 

ناامیدي ها به پیشِ او نهید 
تا ز دردِ بیدوَا بیرون جهید 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3386 
-اِکسیر:	کیمیا 

با سپاس فریده از هلند


